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شــما تلاش می کنید که به دیگــران کمک کنید اما 
در ذهــن خود با این پرســش روبه رو هســتید که آیا 
تــلاش من ثمربخش خواهد بــود؟ البته این امکان 
نیز وجود دارد که به ژرفی باور داشــته باشید که هر 
اقدام و تلاشــی در جهت یاری رســانی بــه دیگران 
فی نفســه مثبت و ثمربخش خواهد بود. انسان باور 
دارد که کمک کردن به دیگران اساســاً امر نیکویی 
اســت و ازایــن رو، سرشــت بســیاری از مشــاغل با 
اصل کمک کردن به دیگر انســان ها در هم آمیخته 
اســت. برای نمونــه، رهبــران، مدیران، پزشــکان، 
آمــوزگاران یــا مربیان به ایــن امر آگاه هســتند که 
یاری رســانی نقطه ی عطف شــغلی به شمار می رود 
که به آن اشــتغال دارند. اما گاهــی صادقانه ترین و 
یاری رســاندن  نیت مندانه  تریــن تلاش ها در جهت 
به دیگــران با یک حقیقت ســاده تضعیف شــده یا 

تحت الشعاع قرار می گیرد. 
این حقیقت کــه نیت ما به جــای آن که معطوف 
بــه امــر یاری رســانی باشــد، متمرکز بــر »اصلاح« 
انسان های پیرامون مان است. به این شکل که ابتدا 
بر مشکلات شــان تمرکز می کنیــم و در پی راه حلی 
بــرای اصلاح آن مشــکلات یــا ضعف هــای عموماً 
شــخصیتی برمی آییم یا تلاش می کنیم گسســتی 
را پــر کنیم که میان خودِ واقعی آن شــخص و آن چه 
ما تصــور می کنیم، بهتریــن و آرمانی ترین حالت او 
خواهد بود، وجود دارد. این امر یکی از بنیادی ترین 
مسائلی اســت که بشــر در هنگامه ی یاری رساندن 
به دیگــران با آن روبه رو می شــود. حتی در مواردی 
به شــکلی ناخودآگاه از این نیت پنهان متأثر گشته 
و تمام تلاش هایــش برای کمک کردن به دیگران به 

نتایج معکوس و گاهی آسیب زا ختم می شود. 
در جهت آگاهی بخشــی دربــاره ی آرمانی ترین 
شــکل یاری رســاندن بــه دیگــران و کاهــش اثرات 
نامطلــوب ایــن امر کــه در بیشــتر موارد بــا نیتی 
خیرخواهانه روی می دهد، الن ون اوســتن، ریچارد 
بویاتزیــس و ملوین اســمیت کتابی کاربــردی را در 
ســال 2019 به رشته ی تحریر در آوردند. هر سه این 
نویســندگان، متخصص رفتارهای سازمانی و هوش 
هیجانی هســتند و در دانشــکده ی مدیریت وِدِرهِد 
بــا یکدیگر همــکاری دارند. آن ها عنــوانِ کمک به 
دیگری و زیرعنــوان »مربیگری برای ایجاد تغییرات 
پایدار در سطح فردی« را برای کتاب خود برگزیدند.
به بــاور آن ها، مســیر بهتری بــرای کمک کردن 
به دیگــران وجود دارد و برای تشــریح این مســیر، 

از پیامی روشــن و امید بخش ســود جســتند. آن ها 
بــاور دارند که تــلاش ما در جهت اصــلاح، آموزش 
و تغییــر دیگــران نبایــد معطوف به رفع مشــکلاتِ 
عموماً شــخصیتی فردی باشد که درخواست کمک 
کرده اســت. مــا می توانیم امکانات خــود در جهت 
کمک کــردن بــه آن فرد را به تصــور و نگرش مثبتی 
پیونــد بزنیــم که آن شــخص از خــودش دارد یا در 
راســتای تحقق اهــداف و رویاهایــش گام برداریم. 
ایــن همــان کاری اســت که مربیــان بــزرگ انجام 
می دهند. آن ها به این امر آگاه هســتند که انســان 
اساساً از چشــم اندازها و رویاهایی که برای آینده ی 
خود دارد، انــرژی می گیرد و این انــرژی، پایداری 
او و تلاش هایــش را بــرای ایجــاد دگرگونی تضمین 
می کند. امید به تحقق اهداف اســت که انســان را 
همچنان در مســیر حرکت، حتی در  شرایط دشوار 
نگاه مــی دارد. ایــن رویکــرد کاملًا بــا رویکردهای 
مشــکل محور در تضاد است. زیرا به باور نویسندگان 
کتاب، رویکردهایی که بر اصلاح مشــکلات متمرکز 
هستند، واکنش هایی فیزیولوژیکی را برمی انگیزند 
که شــخص را در رویارویــی با ایده هــا و افکار نوین 
در موضــع تدافعی قرار می دهــد. درحقیقت ابداع 
گونه ی مثبت و نوینی از مربیگری، نتیجه ی دهه ها 
پژوهش این ســه نویســنده روی آن چیزی است که 
آن ها »مربیگری دلســوزانه« می نامند. در راســتای 
تبیین این مفهوم نوین، آن ها از ســطح نظری عبور 
کرده و داســتان هایی واقعی و بســیار تاثیرگذار ارئه 
می کننــد کــه محصول ســال ها پژوهــش و مطالعه 
بــوده اســت. آمیختــن مباحث نظــری در زمینه ی 
»مربیگری دلسوزانه« با موردکاوی هایی که نتیجه ی 
پیوند آن ها با واقعیت انضمامی زندگی افراد جامعه 
است، غنای کتاب را دوچندان کرده است. در پایان 
هر فصل، خواننده با پرســش هایی روبه رو می شود 
که تلاش برای پاسخگویی به آن ها می تواند نگرش 
او بــه مقوله ی یاری رســاندن به دیگــران را دگرگون 
کند. همچنین تمرین هایی برای مخاطبان با هدف 
تشویق و ترغیب آن ها به خودتأملی طراحی شده اند 
که نه تنها این قابلیت را دارند که شیوه ی اندیشیدن 
ما نســبت به مفهوم کمک کــردن را دگرگون کنند، 
بلکه به شــکلی عملــی می توانند تلاش هــای ما در 
جهت یاری رســاندن به دیگران را نیز از نو بازآفرینی 
کنند. نویسندگان کتاب امید دارند که کتابِ حاضر 
راه گشای مسیری باشد که مقصدش دگرگونی های 
پایدار ـ چه در سطح فردی، چه در سطح اجتماعی 
ـ است. زیرا به اعتقاد آن ها، تحولات بزرگ و بنیادین 
اجتماعــی همیشــه و بی تردیــد از تحــولات فردی 
سرچشــمه می گیرند. آن جا که فرد در جهت ایجاد 
دگرگونی های پایــدار و معنادار فــردی گام بردارد، 
بی شــک گامــی در جهــت تغییــرات اجتماعی نیز 

برداشته است. 

معرفی کتاب

را به قدر طاقت و اقتضائات تاریخیِ ملل درنوردید و صورت و سیرت شان را دگرگون کرد. تهرانِ پایتخت 
نیز از این وضعیتِ جدید برکنار نماند و از وجوه مختلفِ این تجربه نوینِ جهانی متأثر شد.

تهران از زمان شــاه عباس اول به شــهری کوچک بدل شــد. در این دوره چهارباغ و چنارستانی 
ساختند که بعدها، با کشیدن دیوار بزرگی در اطراف آن و احداث بناها و قصر پادشاهی، ارگ شهر را 
شکل دادند. جالب است بدانیم چنارهایی که در زمانه شاه عباس صفوی کاشته شد، چنان به سرعت 
رشــد کرد و قد کشــید که پیترو دلاواله، جهانگرد نامی ایتالیایی، آن هنگام که از تهران بازدید کرد، 
گفت: »چنان که اســلامبول به واسطه زیادی درخت های ســرو نزد بعضی از مسافران به سروستان 
معروف اســت، طهران نیز باید به چنارستان موسوم باشد.« شهر جدید چنارستان نام نگرفت، ولی 
این مشــخصه اش را تاکنون حفظ کرده اســت. در دوره پادشاهان صفوی علاوه بر باروی دور شهر، 
بازار و کاروان ســرای احمد کور، قنات های ســنگلج و مهریز، هفت مدرسه به نام های حکیم باشی، 
چاله حصــار، چــال، خانم، محمدیه، رضاییه و امامزاده زید و ســه مســجدِ حکیم باشــی، جامع و 
چاله حصار، تکیه و حمام خانم و باغ نگارستان به مجموعه بناها افزوده شد و به این ترتیب تهران شکل 
شــهری به خود گرفت. البته این مهم را نباید از نظر دور داشــت که تبدیل قصبه تهران به شــهر در 
پهنه تمدنیِ ری قدیم از الگوی تاریخیِ بنای شهر در سنت ایرانی اسلامی تأثیر پذیرفته بود. عناصر 
چهارگانه اصلی شهر این ها بود: ارگ )ربض(؛ مسجد جامع؛ مدرسه؛ بازار )سوق( و محلات همراه 
با شــبکه ارتباطیِ میدان ها، خیابان ها، گذرها و کوچه ها. ســقاخانه، آب انبار، چشمه، کاروان سرا، 
زورخانه، تکیه، خانقاه و حســینیه از دیگر نهادهای شهری بودند که کلیت منسجم و معنادار شهر 
تهران با این ها معنا می یافت. نظام اداره شهر نیز بر چند رکنِ رئیس شهر، قاضی، خطیب، کلانتر 
و کدخدای محله بنا شده بود. هسته اصلی تهرانِ عصر صفوی شاملِ بخشی از عودلاجان، منطقه 
اصلی بازار، قسمتی از شرق سنگلج و محدوده ای در چاله میدان بود. مهم ترین محله های شهر ارگ، 
بازار، عودلاجان و سنگلج بودند. البته در کنار این محلاتِ مرکزی برخی از باغ محلات و کوچه باغ های 
قدیم مانند محله باغ پسته و محله باغ جمشید هم در حاشیه باروی شهر به حیات خود ادامه دادند. 
مهمترین محله های تهران که در این کتاب مورد بررســی قرار گرفته و به عنوان محلاتی که تهران را 
ساختند عبارت است از؛ محله چاله میدان، محله عودلاجان، محله بازار، محله سنگلج، محله ارگ 
و محله جدید دولت. مطالعه این کتاب که ازسوی نشر نی منتشر شده، می تواند خواننده را به درک 

تاریخی از تهران دیروز و امروز برساند.

 نگاهی به کمک به دیگری که تغییرات در سطح خرد را 
اولویت بر کلان می داند

از دگرگونی فردی تا دگرگونی اجتماعی
هیچ عشقی آری از درد نیست. پنچمین داستان این مجموعه، داستانی است که نامش را بر کتاب 
نهاده اند. »خشم زن سرخپوست«، روایتگر داستان مادری است که در وضعیت نابه سامانی میان فرزند 
و همسرش قرار گرفته است و دردِ نهفته در سینه اش را پس از سال ها، آشکار می کند. گویی توقع این 
اســت که هرگز زبان باز نکند، شکایت نکند و هیچ چیزی را آشکار نکند اما هنگامی که مادر بودنش 
تهدید می شــود، هنگاهی که دخترش جسارتِ آشــکار کردنِ دردِ دلش را دارد، او هم جسارت پیدا 
می کند به هر آنچه سال ها در دل اندوخته است، چنگ بیاندازد و آشکارا فریادشان بزند. در بخشی از 
این داستان اینگونه آمده است: »ها! به خیالت تازه فهمیدم که دلت هیچ وقت تو خونه بند نبوده؟!... 
از همو سال دوم عروسی فهمیدم. از همو موقع که هفته ای چن روز می رفتی و نمی اومدی و می گفتی 
رفتی ماموریت! فکر کردی مو خرم؟ وقتی کسی ماهی چن بار می ره ماموریت، حقوقش زیاد می شه؛ 
نه کم! هی وسط ماه دستمو می گرفتی که کمتر خرج کنیم تا حقوقت به ته برج برسه. همو موقع ها 
بود که دلم یه چادر سرخپوستی خواست که سقفش بلند باشه. طرفای... اصلًا یی  جای دور باشه. 
جایی که رو درختاش عقاب و شاهین لونه کنن. دور و برم هم خلوت باشه. جایی که اگه کسی بچه اش 
نشد، هی نیان تو گوش مردش بخونن که دنباله خودته قطع نکن و احترام دختر عامو هم حدی داره 
و از ای حرفا... اما تو معطل حرف کسی نبودی... بلد بودی مثل مار بی صدا بخزی، بری یی  طرف و 

او طرف و هوار از جایی درنیاد.«
زنانِ این هشت داستان، کنشگرانی هستند که برای حفظ فردیت خود، بی باکانه تقلا می کنند. آنان 
در بندِ حصارهایی ناپیدا قرار گرفته اند اما می دانند که درِ این حصار را باید شکست. مرجان ظریفی، با 
ذهنی باز و با دیدی متفاوت، به روایت کردن پرداخته اســت و هر یک از این زنان را به شــیوه ای ماهرانه 
توصیف کرده است؛ چونان که پس از اتمام کتاب، هر یک از آن ها، آشنایانی دیرینه هستند برای ما که 
گاه می توانیم در جهانِ واقع و در اطراف خود، مصداق هایی روشــن برای شان بیابیم. مرجان ظریفی 
پیش ازاین، مجموعه داســتان »آتا یعنی پدر« را منتشــر کرده است و تاکنون آثاری چون »ما اسب ها را 
خســته کردیم«، »غولی بالای ابرها« و مجموعه 5 جلدی »یک اژدهای امروزی« نیز از او منتشر شده 
است. »خشم زن سرخپوســت«، تازه ترین اثر این نویسنده است که بسیار خواندنی است. این کتاب 
توسط نشر هیلا منتشر شده و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. می توانید ابعادِ پنهان زندگی 

زنان را در این کتاب بخوانید!

فلسفه در متنِ زیستن 

معنای زیست جهان 

اگر به معنای »طبیعت« بیاندیشیم، شاید بتوان آن را با 
مفهومِ »پیدایش« تفســیر کرد. گاه هستی  به طور کلی 
طبیعــت نامیده می شــود؛ زیرا پیدایــش موجودات بر 
هستی به طورکلی استوار است. از سنگ و کوه تا درخت 
و جنگل، از آب و دریا تا هوا و آســمان، از خاک و ســبزه 
تا انسان و جامعه، همگی در پهن دشتِ هستی حضور 
دارند. هســتی به طورکلی همان طبیعت است که این 
همه را در خود جای داده اســت. گاه نیز گفته می شود 
که هر یــک از این ها طبیعــتِ خاص خــودش را دارد، 
بدین معنا که نحوه پیدایش و وجودِ هر موجودی متمایز 
و مشخص است. ازاین رو گفته می شود انسان طبیعت 
خــودش را دارد، گل طبیعــت خــودش را دارد، جامعه 
طبیعت خودش را دارد و درباب هر چیز معیّن دیگری نیز 
ممکن است چنین گفته شود. گاه نیز طبیعت به معنای 
فرآیندهایی اســت که به پیدایش این امور می انجامند، 
چنان که دانشــمندان وقتی درباب قانون های طبیعی 
سخن می گویند، کلیّت این قوانین را طبیعت و هرچیزی 

که با این قوانین سازگار باشد را طبیعی می نامند. 
انســان با نظر به هریک از این سه معنا، پروای طبیعت 
را دارد. او امیــد آن دارد که در هســتی باقی بماند، اما 
از آن چه هســت بیــم دارد. او خواهــان حفظ طبیعت 
خودش اســت، اما با کار و کنش اش طبیعت خود را به 
نابودی می کشاند. او به رویه ها و قوانین حاکم بر اشیاء 
دل می بندد، اما نگران است که این  ها به سودِ او نباشند. 
شاید بتوان »پروا« را به امید و بیم توأمان، گرایش و پرهیز 
توأمان، دلبستگی و نگرانی توأمان تفسیر کرد. همین 
پروامندی است که سبب می شود آدمی درباب خودش 
بیاندیشد و بخواهد نسبتِ خودش با هستی و طبیعت را 
به درستی دریابد. این امر نمی تواند رخ دهد مگر آن که او 
نه فقط به خودش و رویه های امور، بلکه به هستی به طور 
کلی بیاندیشــد که همه چیز در عرصه آن و از طریق آن 

پدید می آید.  
زندگی چیزی نیست جز پیوندی میان آگاهی با هستی 
و طبیعــت به طور کلی که بــا رویه هــای قانون مند، به 
پدیده ها و رویدادها شــکل می دهد. هســتی همواره 
برقرار است و انسان زندگی را در پهن دشتِ آن می آزماید 
و می آموزد. او که پروامندِ وجودِ خودش است، می کوشد 
نســبت هایی که آفریده است را حفظ کند و با آفریدن و 
پاســداری از آن ها به زندگانی اش معنا ببخشد. عرصه 
زندگی، نه تنها آمیخته به خوشی و آرامش است بلکه با 
درد و رنج نیز پیوند دارد؛ روشــن است که انسان بیش 
از درد و رنج، خواهان خوشی و آرامش است، اما نه تنها 
ناملایمات طبیعــت بر درد و رنــج او می  افزایند؛ روابط 
انســانی  نیز بر ســر ســود و زیان، تیره و تباه می شود. 
روابط انسان های فردی و جوامع انسانی که می ستیزند، 
رنجــوری بیش از پیــش رقــم می زنــد. به این ترتیــب، 
مخاصمه، تنش، تقابل و نزاع شــکل می گیرد و زندگی 
را به دشواری می آلاید. تلاشِ آدمی برای پیروزی بر این 
دشواری ها که در متنِ زندگی پدید می آیند، همواره به 
فرجام نمی رسد. همه چیز در پیرامون ما می میرد؛ آدمی 

پروامندِ این مرگ است. 
پیدایشِ این جهانی انســان و بازبستگی طبیعتِ او به 
طبیعتِ هستی، آشکار می سازد که او چرا پروای جهان 
را دارد. او می کوشــد نســبت خود با جهان را از طریقِ 
تدبیر امــور حفظ کند که این تدبیر مســتلزم آگاهی، 
آزادی و اندیشه اســت. آدمی نمی تواند تنها باتوجه به 
هستی به طور کلی و نادیده انگاشتن خودش به درکی 
از زندگی و تدبیرِ درســت آن نائل آید. اما اندیشــه او به 
خودش تنها زمانی به فرجام  می رســد که بتواند پیوندِ 
خودش با هستی را دریابد. ما هستی را از طریقِ طبیعتِ 
فراگیر آن باز می شناسیم. ما در این پهن دشتِ هستی با 
گیاه، جانور و انسان پیوند داریم. ما همچنین با دیگران 
پیوند داریم. ما دیگران را از طریقِ حضور جسمانی، از 
طریقِ نگاه، حرکات، کلام و به واســطه بدن های شــان 
باز می شناســیم؛ بدن هایــی که با انواع خواســت ها و 
اندیشه های انسانی به حرکت درآمده  اند. ما در پیوند با 

دیگران و هستی به خودمان تبدیل می شویم. 
هر انسانی می تواند آن چه از درون صحیح می شمارد را 
تصدیق نماید ولی نمی تواند این کار را بدون درگیر شدن 
با هســتی، جهان و دیگران انجام دهد. این امر نه تنها 
مسئولیت را از او سلب نمی کند، بلکه مسئولیّت اش را 
فزونی می بخشد. دلگرم کننده این است که آدمی پیوند 
و اســتقلال توأمان خودش را دریابد تا هر کس در عینِ 
حفظ تفاوت های خاص خودش، دیگران را به رسمیّت 
شناسد؛ دیگرانی که در هستی و سرنوشت با او اشتراک 
دارند. این معنای حضور در زیست جهان انسانی است. 
سخن  گفتن از فرد برای تبیین شادکامی کافی نیست. 
باید از مسئولیّت یکایک افراد در قبال هستی، طبیعت و 
دیگران سخن گفت. باید از شادکامی ناشی از مشارکت 

در زندگی سخن گفت.
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میلاد نوری

روزنامه نگار
ویریا آدینه وند

نامی از او نمی آید و تنها می دانیم از صبح تا شب روی کاناپه خانه شان؛ زیرزمینی 
نزدیک میدان ســاماتیا در اســتانبول، دراز می کشــیده و کارش علف کشــیدن 
بوده اســت، چنان با زیروبم های احساسات آشــنای انسانی به تصویر می کشد 
کــه خواننده می تواند جابه جــا خود را به جای مرجان بگــذارد و تنهایی اش را به 
ملموس ترین شــکل ممکن احســاس کند. تنهایی زنی از زنان طبقه فرودست 
ترکیه، در نظامی مردسالار که اگرچه به ظاهر چون شاغلند و دست شان در جیب 
خودشان است مستقل به نظر می آیند، اما نه تنها ناچارند خرج شوهران شان را هم 
بپردازند که از جانب آن ها تحقیر نیز می شوند و مورد بی مهری و بی اعتنایی قرار 
می گیرند. نابه سامانی های اجتماعی، فقر فرهنگی و آموزش ندیده بودن  این زنان 
مزید بر علت می شــود تا همچنان چشم انتظار مردان بیکار و بی عاری بمانند که 
یا الکلی اند یا معتاد کشــیدن علف و زنان حتی برای برگشتن شان به خانه شروع 
به نذر و نیاز می کنند، فال قهوه و تاروت می گیرند و در تنهایی سوزناک شان پای 
تلویزیونِ روشــن، خواب شان می برد. مرجان و زنان درون فیلم های تلویزیون؛ به 
انتظار شوهران شــان می نشینند. تورکان شــورکای در انتظار کدیر اینانیر است، 
فیلیز آکین در انتظار کارتال تیبت، هولیا کُچیییت در انتظار ادیز هون و مرجان 

هم در انتظار شوهر بی سروپایش. 
سِــرای شــاهینر در رمان »پله پله تنهایی«، ضمن ارائــه تصویری جزئی نگرانه 
از شــخصیت اصلی رمان، مرجان و زندگی، رؤیاها، امیدها، آرزوها، حســرت ها، 
کمبودها، باورها، علایق، دلبستگی ها و سرگرمی های او، ما را در جامعه استانبول 
و مکان های گوناگون این شــهر می گرداند و اســتانبول امروز را، بــا تنوع آدم ها و 
مکان هایش، با نگاهی واقع بینانه و نقادانه به تصویر می کشد. ساخت وساز، تخریب 
و بازسازی ساختمان ها، زیست ســنتی و زیست مدرن در ترکیه امروز و جلوه ها و 
مظاهر گوناگون این دو نوع زیستِ متفاوت و نیز برنامه های تلویزیونی و فیلم های 
سینمایی و تقابل فانتزی های این برنامه ها و فیلم ها با واقعیت، ازجمله موضوعاتی 

هستند که در رمان »پله پله تنهایی« به آن ها پرداخته شده است. 
از رمان »پله پله تنهایی«، ترجمه فارسی دیگری هم با عنوان »مرجان )بنده(«، 

منتشر شده که مترجم آن مریم صادق زاده و ناشرش نشر شورآفرین است. 


